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 هفت( مبنای امام خمینی:

 ایشان می نویسد:

 : قسمین على ما وحدةٌ عرضتَهْا التی الاعتباريّة المركبات أنّ فاعلم»

 لَمقاب فتكون - واحدة لوحظت إن و العشرة فإنّ المجموع، و كالعشرة ملحوظة فیها الكثرة يكون ما: أحدهما

 زءج بفقدان الكلّ يُفقَد مثلها فی و المجموع، كذا و ملحوظة، فیها الكثرة لكنّ - مفردَهما و العشرات و العشرتین

 . الاجزاء التامّ على إلاّ المجموع لا و العشرة يصدق فلا منها،

 شیئیّة نتكو مثلها ففی صورتها، فی المادّة فناءَ الهیئة و الوحدة فی فانیة[ فیه] الكثرة تكون ما: ثانیهما و

 و مادّته،ب لا - الحقیقیّة أو الجوهريّة الصورة لا الاعتباريّة، العرضیّة الهیئة هی التی - بصورته الاعتباریّ المركب

 هال عَرضَ اختلافٍ أیُّ - الموادّ اختلافُ يضرّ لا لهذا و معها متحّدة بالمادّة قائمة هی و الهیئة، فی فانیة المادّة تكون

 المادةّف مادتها، كانت فلزّ أیّ من محفوظة هیئتها و صورتها دامت ما سیّارة فالسیّارة الكذائی، المركَّب بشیئیّة -

 اللحاظ عدم بمعنى بل اللابشرطیّة، ينُافی فإنّه كذلك لحاظها بمعنى لا العريض، العرض و اللابشرط بنحو مأخوذة

 1«.فیها فانیة الموادّ و للهیئة إلاّ التسمیة مقام فی

 توضیح :

 نوع هستند: 2مرکبات اعتباری که واحد اعتبار می شوند  (1

 «.مجموع»و « عشره»نوع اوّل: آن دسته از مرکبات اعتباری که کثرت در آنها لحاظ شده است مثل  (2

است فرق دارد ولی عشره اگرچه واحد لحاظ شده و لذا با عشرین و هم چنین با ده تایی که در ضمن عشرین  (3

که در عین حالی که واحد است ولی لحاظ « مجموع»کثرت در این مفهوم لحاظ شده است. همین طور است مفهوم 

 کثرت هم در آن شده است.

: در ما می گويیمدر این نوع از مرکبات اعتباری: اگر یک جزء نباشد، بر مابقی عشره یا مجموع صدق نمی کند. ) (4

 ت نهفته است(.قسم بعد هم همین خاصی

نوع دوم: آن دسته از مرکبات اعتباری که در آنها کثرت در وحدت فانی است و اصلاً لحاظ نمی شود )همانطور  (5

 که ماده در صورت فانی می شود(

ه کالبته توجه شود در این نوع دوّم، شیئیت مرکب اعتباری به صورت و هیأت است و ماده هیچ دخالتی ندارد. ) (6

 ن هیأت اعتباری است که وحدت را از آن انتزاع می کنیم و نه صورت فلسفی(.مراد از صورت هما

در این نوع، قوام ماده به هیأت است )و ماده با هیأت متحد است( ولی در عین حال اختلاف ماده ها ضرری به  (7

                                                      
 151ص 1 ج الوصول،مناهج. 1 



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

171 / موس   سالاصول؛    درسنامه        

ند چه کشیئیت مرکب نمی زند. مثال: ماشین، ماشین است تا وقتی که هیأت و صورت آن باقی است و فرقی نمی 

 فلزی در آن أخذ شده باشد.

 در این نوع ماده لا بشرط مقسمی لحاظ شده است )لحاظ لا بشرطیت نشده است(. (8

 ما می گويیم:

از دیدگاه امام در نوع اول هم کثرت لحاظ شده و هم وحدت. ایشان در این قسم اشاره ای به ماده و هیأت نمی  .1

 کنند.

 رح می کنند که گویی کثرت همان ماده است و هیأت همان وحدت.امّا در نوع دوم به گونه ای بحث را مط

 در حالیکه:

در نوع اولّ، موضوع له هیأت است و بس )در حالیکه کثرت هم در آن دخیل است( و اصلاً ماده در آن لحاظ 

صورت  نشده است. ده، ده است چه ماده ای باشد و چه ماده ای نباشد ولی در نوع دوّم: ماده ملحوظ است ولی به

لا بشرط مقسمی لحاظ شده است، هیأت ماشین، ماشین است ولی در صورتی که ماده ای داشته باشد امّا اینکه 

 ماده چه باشد، دخالتی در تسمیه ندارد.

شاگردان امام )مرحوم فاضل و مرحوم لنگرودی( در تشریح فرمایش امام نوشته اند که ایشان بر این عقیده اند که  .2

ری گاه هم ماده و هم هیأت دخیل است )مثل عشره و فوج( و گاه ماده دخیل نیست ولی هیأت در مرکبات اعتبا

دخیل است )مثل قبّه و مأذنه( و گاه ماده دخیل است ولی هیأت دخیل نیست )مرحوم لنگرودی به این نوع اشاره 

نه ماده )مثل ماشین( این  نمی کند و مرحوم فاضل هم برای این نوع مثال نمی زنند( و گاه نه هیأت دخیل است و

در حالی است که این با فرمایش ایشان در مناهج سازگار نیست. ضمن اینکه جایی که ماده دخیل باشد و هیأت 

دخیل نباشد، ظاهراً موردی ندارد. کما اینکه نوع چهارم و اینکه ماشین از این نوع باشد، نیز بالصراحة با فرمایش 

 امام مخالف است.

 مقام تکمیل فرمایش ایشان بگوییم:ممکن است در  .3

خوش »در مرکبات اعتباری گاه هم ماده دخیل است و هم هیأت مثل اینکه ماشین معین و متشخصی را   الف(

 بنامیم. در این جا هم ماده دخیل است و هم هیأت.«  رکاب

ت )ونه ماده( ملحوظ گاه هیأت دخیل است و اصلاً ماده ای مدّ نظر نیست مثل عشره در این نوع گاه کثر  ب(

 است مثل همان عشره )که در آن عنایت به ده تایی بودن هم شده است( و گاه کثرت ملحوظ نیست.

گاه هیأت دخیل است ولی ماده خاص در آن دخیل نیست بلکه ماده به صورت لا بشرط لحاظ شده است   ج(

 مثل فوج.
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 ظ شده اند مثل ماشین.و گاه هم هیأت و هم ماده در آن به صورت لا بشرط لحا  د(

گاه هیأت لا بشرط است ولی ماده به نوعی معین است مثل کلبه که باید ماده اش چوب باشد ولی ( هـ 

 هیأتش لا بشرط است.

 :می نویسند هـو  د و ج حضرت امام با اشاره به همین قسم

 الدارك أيضا، العريض العرض و اللابشرط بنحو تلاحظ قد و الخاصّ، التعیّن بنحو تلاحظ قد الهیئة إنّ ثمّ»

 كونت فمثلها سنخها، من الحقیقیّة الغیر المركّبات قبیل من هو ما كلّ و الساعات، و المكائن و البیت و السیّارة و

 على الدار فتصدق بشرط، لا مأخوذة هیئاتها و فیها، ألفاظها استعمال مقام و التسمیة مقام فی هیئاتها فی فانیة موادّها

 عنها ريعبّ أن يمكن لا عرضیّة جامعة جهة بینها تكون لكن صیِغتْ، هیئة أيّة فی و صنُعتْ مادّة بأيّة الخاصّ المسكن

 عهاصن لمّا خاصّ مركوب فالسیّارة. بهما تحَُدّ حتىّ كالحقائق لها الفصل و الجنس لعدم الخاصّ المسكن بمثل إلاّ

 یف اللابشرط معنى هذا و تتعدّاها، لا خاصّة هیئة فیها ملحوظ غیر و هیئتها، فی موادّها فانیةٌ باسمٍ، سمّاها صانعها

 لاعتباريةّا المركّبات فی يعتبر قد إنّه ثمّ. كانت مادّة أو هیئة بأيّة الخاصّ المركوب على تصدق لهذا و المادّة و الهیئة

 دقفیص جهات، أو جهِة من بشرط لا الهیئة تؤخذ و الهیئة، فی فانیة التسمیة مقام فی تكون ذلك مع و خاصّة، موادّ

 1«.ةعرضیّ بأُمور إلاّ عنها التعبیر يمكن فلا كذلك، الهیئة مع العريض العرض بنحو الموادّ سنخ تحقّق مع الاسم

 توضیح :

 است ولی به صورت لا بشرط اخذ شده است[ هیأت به دو گونه قابل تصویر است.]در جایی که ماده اخذ شده  (1

گاه هیأت به نحو خاص ملاحظه شده است )ج( و گاه هیأت هم به نحو لا بشرط )عرض عریض( اخذ شده است  (2

 )د(.

 همه مرکبات غیر حقیقیه از این دست هستند. (3

 و هیأت در آن لا بشرط أخذ شده اند. مثلاً دار وضع شده برای مسکن به خصوص؛ در حالیکه ماده (4

گاه نیز در مرکبات اعتباری، هیأت به نحو لا بشرط أخذ شده است در حالیکه ماده ای خاص در آن دخیل است  (5

]مثلاً: کلبه وضع شده برای هیأت لا بشرط ولی با ماده چوب اگرچه چوب هم در آن به عرض عریض لحاظ شده 

 ...[است یعنی چه چوب گردو و چه چوب 

 از این نوع هم )مثل نوع قبل( باید با امور عرضی تعبیر کرد. (6
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 ما می گويیم:

 از دیدگاه ایشان )با توجه به تکمیلی که در بخش قبل آوردیم( تقسیم بندی ذیل قابل ارائه است. .1

 

 

 

 

 

ت جامع جه»امام بر این باورند که در سه نوع ج، د، هـ، اگر بخواهیم از موضوع له تعبیر کنیم، باید به وسیله یک  .2

 این کار را انجام دهیم.« ضیعر

در  1مرحوم اشتهاردی در تقریر کلام امام خمینی خواسته اند بگویند مراد امام و مراد مرحوم حائری یکی است. .3

حالیکه این سخن کاملی نیست چراکه از دیدگاه مرحوم حائری، موضوع له همان جامع عرضی )تعظیم( بود در 

واسطه آن است که ما از موضوع له )هیأت لا بشرط + ماده لا بشرط(  حالیکه از دیدگاه امام این جهت عرضی،

تعبیر کنیم. پس موضوع له از دیدگاه امام آن جهت جامعه عرضیه نیست بلکه چیزی است که از آن به وسیله 

 جهت عرضیه تعبیر می شود.

 امام سپس می نویسند:

 انیةف اللابشرط النحو على مأخوذة اعتباريّة خاصّة ماهیّة عن عبارة الصلاة إنّ: يقال أن يمكن: نقول فحینئذٍ»

 على صادقة اللابشرط النحو على سجود، و ركوع، و قرآن، و ذِكر،: الصلاة فموادّ كذلك، مأخوذة خاصّة موادّ فیها

 أخُذت - اأيض - الهیئة لكنّ المادّة، إلى الصورة نسبة الموادّ إلى نسبتها خاصّة اتصالیّة صورة هیئتها و منها، المیسور

 عبادةكال عرضیّة بعناوين إلاّ عنها يعبّر أن يمكن لا و البیت، و الدار و السیّارة كهیئة الجهات، بعض من بشرط لا

 نسج لها يكون أن غیر من الخاصّ، بالمسكن الدار و البیت عن و الخاصّ، بالمركبّ السیّارة عن كالتعبیر الخاصّة،

 2«بهما. تحديدها يمكن فصل و

 توضیح :

 بنابر آنچه گفتیم صلوة وضع شده برای هیأت لا بشرط + ماده لا بشرط. (1

ماده صلوة ذکر و قرآن و رکوع و سجود به نحو لا بشرط است. این ماده بر این امور چه کم و چه زیاد صدق می  (2
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 تنها هیأت ملاحظه شده است: )الف(   

 هیأت و ماده ملاحظه شده اند    

 هیأت خاص و ماده خاص لحاظ شده اند  )ب( اعتباریمرکبات 

 هیأت خاص و ماده لا بشرط )ج(

 هیأت لا بشرط و ماده لا بشرط )د(

 هیأت  لا بشرط و ماده خاص )هـ(



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

172 / موس   سالاصول؛    درسنامه        

 کند.

 هیأت صلوة هم عبارت است از صورت اتصالیه ای که می شناسیم ولی به نحو لا بشرط. (3

 ن هیأت لا بشرط + ماده لا بشرط جز با یک عنوان عرضی مثلاً عبادت خاصه نمی توان تعبیر کرد.از ای (4

 ایشان سپس به شرائط نماز اشاره کرده و می نویسند:

 و الصلاة، حقیقة عن خارجة - أولا الأمر قِبل من يتأتىّ ما سواء - مطلقاً الشرائط أنّ: يتّضح ذكرنا بما و»

 هاقیود من لا الماهیّات، تلك صحّة شرائط من - الأمر قِبَل من الآتیة خصوصاً - مطلقاً الشرائط تكون أن يشُبِه

 تتحّدان و بشرط، لا الهیئة و هی مأخوذة الخاصّة، الاجزاء فی الحالّة الخاصّة للهیئة اسم فالصلاة ماهیّتها، فی المعتبرة

 1«الصورة و المادّة اتحّاد

 توضیح :

و تقسیم سه گانه  7آنها که از ناحیه امر پدید می آمدند و چه غیر آنها( ]توجه کنید به مقدمه همه شرائط )چه 

درسنامه[ از حقیقت و موضوع له صلوة خارج اند و جملگی شرط صحت  205و  204امام نسبت به شروط، صفحه 

 صلوة هستند ونه این که داخل در ماهیت صلوة باشند.

  :جمع بندی فرمايش امام خمینی

 صلوة وضع شده برای ماده ای و هیأتی که لا بشرط هستند (1

 لا بشرط بودن در این جا، از بعض جهات است. (2

 از این ماده لا بشرط و هیأت لا بشرط، می توان با عناوینی تعبیر کرد. (3

 وضع شده است.« اعم»با توجه به اینکه شرائط از مسمّی خارج هستند، صلوة برای معنای  (4

 [2برخی از شاگردان ایشان: برخی از نمازها مثل صلوة غرقی و صلوة میت، مجازاً صلوة می باشند.]مطابق با کلام  (5
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 ما می گويیم:

مشکله اصلی این مبنا آن است که ایشان آن بعض جهاتی که هیأت و ماده از آنها لا بشرط نیست یعنی آنها باید  .1

 باشند تا صلوة، صلوة باشد، را مورد اشاره قرار نداده اند. 

 ندر هر تسمیه ای، ما امور مختلفی را لا بشرط لحاظ می کنیم مثلاً انسان وضع شده برای حیوا به عبارت ديگر:

ناطق ولی نسبت به جنسیت )زن و مرد( لا بشرط است. ولی آنچه وضع را پدید می آورد، جهات لا بشرط نیست 

 بلکه آن جهاتی است که نسبت به آنها به شرط شیء است یعنی حیوانیت و ناطقیت.

ل ه هم وص: لفظ کتاب وضع شده برای مجموعه ای از کاغذ های نوشته شده که بمثال ديگر در مركبات اعتباری

نسبت به این امر به شرط شیء است. حال نسبت به اینکه کاغذ چه رنگی باشد و محتوای « کتاب» پسشده اند. 

 آن چه باشد، چاپی باشد یا خطی و ...، لا بشرط است.

صلوة وضع شده برای مفهومی که مصادیق آن دارای عرض خاصی هستند، »اگر کلام ایشان را چنین معنی کنیم:  .2

بازگشت می کند به سخن مرحوم اصفهانی با این تفاوت که « که نسبت به ماده و هیأت لا بشرط هستنددر حالی

بر می « عبادت خاصه»می دانست در حالیکه امام آن عرض را « نهی عن الفحشاء»مرحوم اصفهانی آن عرض را 

 شمارد و در این صورت کلام ایشان قابل قبول است.

 


